
 

 حجیت استصحاب کلی

 و میرزا حسن بجنوردی (س)از دیدگاه امام خمینی 

 

  سید محمد موسوی بجنوردی

23الهام شریعتی نجف آبادی                                            

در این مقاله استصحاب کلی از دیدگاه دو اصولی معاصر، امام خمینی و : کیدهچ
استصحاب کلی استصحاب مفهومی . شود ه میمرحوم میرزا حسن بجنوردی، مقایس
که بر مبنای مشهور اصولیین به سه نوع است است که قابل صدق بر افراد کثیر 

امام خمینی استصحاب را در کلی نوع اول و کلی نوع دوم جاری . شود تقسیم می
ایشان اشکال مهم وارد بر کلی نوع دوم را با قول به وحدت عرفیه پاسخ . دانند می

و سپس با بیان یک تفصیل که به اعتبار چگونگی لحاظ عرف نسبت به  داده
از . کنند کلی نوع سوم را تبیین میاست، های فردی یا قدر مشترک افراد  ویژگی

های شخصی را مورد توجه قرار  دیدگاه ایشان در کلی نوع سوم اگر عرف، ویژگی
امع افراد باشد، داده باشد، استصحاب جاری نیست ولی اگر ملحوظ عرف، قدر ج

مرحوم میرزا حسن بجنوردی نیز جریان استصحاب را در . استصحاب جریان دارد
 ةموجود بین قضی ةکلی نوع اول و نوع دوم بلامانع دانسته و با قول به وحدت سنخی

مورد شک، اشکال اصلی وارد بر  کلی نوع دوم را پاسخ  ةمورد یقین و قضی
بیان اینکه ملاک، وحدت عرفیه است، تنها در در کلی نوع سوم نیز با . دهند می

 .دانند میصورتی که مراتب مشککه وجود داشته باشد استصحاب را جاری 

استصحاب، استصحاب کلی، اصل سببی، اصل مسببی، وحدت  :ها واژهکلید

 .سنخیه، وحدت عرفیه

                                                                                                                     
 (تربیت معلم)استاد گروه فقه و مبانی حقوق و مدیر گروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی  . 

e-mail:mosavi@ri-khomeini.ac.ir 

 ی فقه و حقوق خصوصی مدرسه عالی شهید مطهری و مدرس حوزه و دانشگاهادانشجوی دکتر.   
e-mail:shariatielham4@gmail.com

 

 . مورد تأیید قرار گرفت 931 /1 /  دریافت گردید و در تاریخ  931 /1/1 خ این مقاله در تاری
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مقدمه
م شوده اسوت کوه    استصحاب کلی به سه نوع کلی نوع اول ، کلی نوع دوم و کلی نووع سووم تقسوی   

عالمان علم اصول پیرامون جریان استصحاب در هر یک از این اقسوام سوه گانوه بوه تفصویل بحو        

از بین اصولیین معاصور، اموام خمینوی و میورزا حسون بجنووردی، ارهارنعرهوای علموی و         . اند نموده

 .دهایی دارن ها تفاوت اند که در برخی زمینه ای در خصوص این مطلب ارائه کرده محققانه

 :مسائل مطرح شده در این نوشتار عبارت است از

جریان استصحاب در کلی نوع اول و نوع دوم از دیدگاه امام خمینی و میرزا حسن  −

 بجنوردی چگونه است؟

 وحدت عرفیه چیست و چرا امام خمینی آن را مطرح کرده اند؟ −

 جایگاه وحدت سنخیه در استصحاب از نعر میرزا حسن بجنوردی چیست؟ −

 شوند؟ میمام خمینی در کلی نوع سوم بین ملحوظ عرف تفاوت قائل چرا ا −

دلیل پرداختن به مراتب تشکیکی افراد کلی نوع سوم، از سوی میرزا حسن بجنوردی  −

 چیست؟ 

در این نوشتار ضمن پاسخ به سؤالات فوق، وجوه افتراق و اشتراک آرای این دو عالم اصوولی  

لذا بایسته است ابتدا مفهوم استصحاب کلی، انوواع  . ددگر میدر باب حجیت استصحاب کلی ارائه 

آن و کیفیت جریان استصحاب را در آن بررسی کرده و سپس اشکالات طرح شده به جریان آنهوا  

 .را از نگاه امام خمینی و میرزا حسن بجنوردی مقایسه کنیم

 

 مفهوم استصحاب کلی -1
. گوردد  موی تقسیم « استصحاب کلی»و « ییاستصحاب فرد یا جز»استصحاب به اعتبار مستصحب به 

مفهومی کوه بور   »از اصطلاحات علم منطق است و به ترتیب به معنای « ییجز»و « کلی»اصطلاح دو 

مفهومی که فقط شامل یک فرد بوده و صودق  آن بور بویز از یوک     »و  «کند افراد متعدد صدق می

تصحاب، گاهی مستصحب از اموور  بر همین اساس در اس. (٧1: 9١١ معفر )باشد  می« فرد، محال است

ی است یعنی از اموری که صدق آن بر افراد کثیر ممتنع است؛ لذا به آن استصحاب یشخصی و جز

گاهی نیز مستصحب از امور کلی است . شود ی گفته مییفرد، استصحاب شخصی یا استصحاب جز
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شود که بدین جهت بوه آن   یعنی از اموری که قابل صدق بر افراد زیاد بوده و شامل افراد متعدد می

 .گردد استصحاب کلی اطلاق می

در « کلوی »ضمن اینکه باید بودانیم موراد از   . نامند میی یرا جز« بیع صرف»را کلی و « عقد»مثلاً 

برخوی معتقدنود   . ی وجوود دارد یدر تعریف کلی طبیعی اخوتلاف نعرهوا  . است« کلی طبیعی»اینجا، 

آیود و بوا    موی مدن یک فرد از افوراد آن کلوی بوه وجوود     ای که با به وجود آکلی طبیعی یعنی کلی

ای که به وجود یوک  برخی نیز معتقدند کلی طبیعی یعنی کلی. رود میانهدام همان یک فرد از بین 

 .شود میفرد موجود شده و با انهدام تمام افراد آن معدوم 

ادی باشد مثول  بنابراین استصحاب کلی عبارت است از استصحاب مفهومی که بتواند دارای افر

ی نیز یعنی استصحاب فرد معوین  یاستصحاب جز  .استصحاب مفهوم حدث که دارای افرادی است

بنابر مبنای مشهور اصولیین استصحاب کلی . و مشخص؛ مثل استصحاب طهارت که یک فرد است

استصوحاب کلوی نووع    » ، «استصحاب کلی نوع اول»گردد که عبارت است از  میبه سه نوع تقسیم 

لذا شایسته است ضمن تبیین انوواع استصوحاب کلوی، جریوان     . «استصحاب کلی نوع سوم» و  «دوم

 .کنیم استصحاب را در هر یک بررسی

 

 تبیین انواع استصحاب کلی (2
در استصحاب کلی، متیقن سابق، کلی در ضمن فرد است؛ حال اگر مکلف در بقای آن فرد دچوار  

ست که مبنوای تقسویم بنودی استصوحاب کلوی را      شک شود چند حالت برای شک او قابل تصور ا

در صورتی که شک مکلف شک در بقوای آن فورد باشود، کلوی نووع اول نامیوده       . دهد میتشکیل 

زایل  باقی است و فردی که قطعاً اگر شک مکلف به جهت تردید در تعیین فردی که قطعاً. شود می

ک مکلوف بوه خواطر شوک در     و در صورتی کوه شو  . دهد میشده، باشد، کلی نوع دوم را تشکیل 

 .از بین رفته، باشد، کلی نوع سوم خواهد بود جانشین شدن فرد دیگری به جای فردی که قطعاً

 :فرمایند میبجنوردی در این باره  یرزا حسنم

در صورت اول، گاهی شخص معین بوده و . استگاهی مستصحب شخصی بوده و گاهی کلی 

ین تردید به جهت یک طبیعت یا دو طبیعت یا طبایع متعدد و ا استگاهی بین دو فرد یا افراد مردد 

                                                                                                                     
 .حدث اصغر و حدث اکبر، افراد کلی حدث هستند   . 
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کلی از جهوت شوک در    یقسم اول این است که شک در بقا: صورت دوم هم اقسامی دارد. است

آن از  یاین است که شک در بقوا قسم دوم . فردی است که کلی در ضمن آن به وجود آمده یبقا

طووع  دانویم آیوا مق   موی د آموده، اموا ن  جهت مردد بودن فردی است که کلی در ضومن آن بوه وجوو   

قسم سوم هم این است که شک در بقا، یا از جهت احتمال به وجوود  . الارتفاع است یا مقطوع البقا

ایون قسوم سووم    . آمدن فردی دیگر از آن طبیعی، اما همزمان با زوال فرد اول یا قبول از زوال اسوت  

:   ج  توا  موسوی بجنوردی بی)مراتب مشککه  دهد و گاهی بین میخود نیز گاهی بین افراد متواطی رخ 

 .(۴۴1و  ۴۴
چگوونگی حجیوت    ةاستصوحاب کلوی، سوؤال اساسوی دربوار      ةاکنون باتوجه به اقسوام سوه گانو   

 . استاستصحاب 

 

 حجیت استصحاب کلی نوع اول(3
سوپس در  . ای در ضمن فردی از افراد محقوق شوده اسوت    در این استصحاب ما یقین داریم که کلی

دانیم آیا آن فرد معینوی کوه کلوی در     میدلیل این شک آن است که ن. کنیم میلی شک آن ک یبقا

ضمن آن محقق شده بود باقی است یا از میان رفته است؟ به بیان دیگر آن فرد خارجی که کلی در 

یقین داریم کوه   مثلاً. کنیم میآن شک  یضمن آن محقق شده بود مشکوک البقا گشته، لذا در بقا

اعت پیز در منزل بود، بنابراین در ضمن این فرد، کلی انسان تحقق یافت؛ زیرا کلی زید تا یک س

کلوی  »: تووانیم بگووییم   موی پوس   .( 1 :  9١١ معفور  )آیود   میطبیعی با موجود شدن افرادش به وجود 

کنیم که آیا زید از منزل خارج  میسپس شک . و این وجود یقینی است« انسان در خانه وجود دارد

کنیم که آیا کلی طبیعی انسان که در ضمن زیود   میدر نتیجه شک . نوز هم در منزل استشده یا ه

 ست یا نه؟ان در منزل تحقق یافته بود الآ

اصولیین در خصووص جریوان استصوحاب در ایون     . این نوع اول از انواع استصحاب کلی است

 :قسم معتقدند که دو استصحاب قابل جریان است

 .آن  های فردی و شخصی ویژگیفرد با  یاستصحاب بقا - 

 .کلی انسان بدون در نعر گرفتن خصوصیات فردی یاستصحاب بقا - 
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شوکی در ایون نیسوت کوه در ایون قسوم، وجوود فورد و کلوی          : فرمایود  موی  منتهی الاصولصاحب 

دلیل این مطلوب تمامیوت ارکوان استصوحاب اسوت      . شود میها مترتب آن بر استصحاب شده و آثار

 .(۴۴9 :  ج تا یب موسوی بجنوردی)

در جریان استصحاب کلی و فرد و ترتوب آثوار آن در ایون قسوم، اشوکال و      : فرماید میامام نیز 

ممکن است کسی بگوید آیا استصحاب کلی کفایت از ( ٧  :  ۴1 خمینی  امام) اختلافی وجود ندارد

ر فرد هوم  یعنی حال که در کلی استصحاب جاری شد، دیگر لازم نیست د. کند میاستصحاب فرد 

یا حتی ممکن است عکس این قضیه مورد اشکال واقع شود، یعنی حال که در فرد . استصحاب شود

پاسخ مرحوم امام به این دو سوؤال ایون   . استصحاب شد، نیازی به جریان استصحاب در کلی نیست

 : است

لوی،  بقوای ک  کنود؛ بوه دلیول اینکوه عقولاً      موی نیاز ن جریان استصحاب کلی از استصحاب فرد بی

و اما اگر کسی بگویود آیوا   . مستلزم بودنز در ضمن این فرد است حتی اگر این فرد، منحصر باشد

توان گفت استصوحاب فورد بور     می؟ یعنی آیا نهکند یا  مینیاز  استصحاب فرد از استصحاب کلی بی

ای که به صورت صرف  استصحاب کلی حاکم است؟ پاسخ او این است که یا لازم است میان کلی

زیرا در صورتی که  ؛وجود است و میان چیزی که به صورت وجود ساری است، تفصیل قائل شدال

دوم لحاظ شود، متحد با افرادش است، لذا جریان استصحاب در فرد، بی نیاز از کلوی   ةکلی به گون

 .(١۴: 9١٨ خمینی  امام)متحد با فرد است نه مستلزم فرد چرا که کند؛  می

ت کوه عولاوه بور اینکوه جریوان استصوحاب کلوی، از استصوحاب فورد          نعر تحقیقی امام این اس

زیرا حیثیوت کلوی   . کند میکند، جریان استصحاب فرد نیز کفایت از استصحاب کلی ن میکفایت ن

لوذا  . هوای فوردی اسوت    در عالم اعتبار و در مقام تعلق احکام به موضوعات، غیر از حیثیت ویژگوی 

استصوحاب،   ةهای در حیثیت، به وسویل  وجود و مختلف دادن حکم از یکی از متحدهای در سرایت

 .(١۴: 9١٨ خمینی  امام) امکان پذیر نیست  جز با اصل مثبت

 یچوون شوک در بقوا   . ممکن است مستشکل بگوید این دو استصحاب سببی و مسوببی هسوتند  

فرد است و مادامی که اصل سببی جاری باشد نوبت به اصول مسوببی    یکلی، مسبب از شک در بقا

پاسخ حضرت امام بوه ایون ایوراد    . رسد، بنابراین استصحاب فرد بر استصحاب کلی حاکم است یمن

                                                                                                                     
 .امری عادی یا عقلی، بر آن بار شود اصل مثبت گویند ةبه استصحابی که اثر شرعی مستصحب به واسط . 
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شود و اینطور نیست  میاین است که در کلی قسم اول، استصحاب هم در فرد و هم در کلی جاری 

دلیل این امر این است که گاهی عناوین مختلفی بر یوک مصوداق   . که یکی کفایت از دیگری کند

بر زید صادق است و این ... مثلاً عناوین انسان، حیوان، سفید، فرزند عمرو و. کند میخارجی صدق 

عناوین ذاتاً و در عالم عنوان با همدیگر مختلفند، اما در خارج متحد گشته و به وجوود زیود تحقوق    

د پیدا کرده اند؛ زیرا عناوین انتزاعی مشتق، در خارج به خود وجود منشأ انتزاعی آن، موجود هسوتن 

و بر فرض که عقلًا در خارج متحد نباشند، اما عرفواً متحدنود؛ همانوان کوه ایون عنواوین در عوالم        

ی فرض کنیم غیور  یعنوان، با یکدیگر مختلف هستند و اگر هر یک از آنها را در عالم عنوان به تنها

باشود، کوه    موی از مصداق خارجی است هرچند در خارج با آن متحد است و به یک وجود موجود 

در این مثال همان زیدی است که دارای ماهیت شخصی است کوه آن ماهیوت، محول جموع شودن      

عناوین است و طبیعی در خارج، به خود وجود فوردش موجوود اسوت و بوا تکثور افوراد در خوارج،        

 .شود میمتکثر 

ه در خوارج  این است که خداوند طبیعت بیعی را کو  (1٨  :بقره)« یعَالبَ اللهُ لَّحَاَ»با این بیان معنای 

عمووم افوراد    ةبور آن طبیعوت وارد شوود، افواد    « کول »متکثر است حلال نموده؛ بنابراین هرگاه لفظ 

، بلکه نفس طبیعت را بدون نماید، نه غیر نفس طبیعت را میکند و افراد طبیعت را متکثر  میطبیعت 

 .(31 و 3١: ۴ج 911 خمینی  امام)کند  میهای فردی متکثر  ویژگی ةملاحع

کنود کوه حکوم بور      موی لوذا فرقوی ن  . فرمایند که انشای احکام نیز چنین است میدر ادامه  ایشان

صرف وجود طبیعت انشا شود یا بر وجود طبیعت که در خارج متکثر است، یا بوه نحوو عمووم کوه     

لذا وقتوی کوه ثابوت    . های دیگر است موضوع حکم همان نفس طبیعت، بدون سرایت آن به حیثیت

رد و هر دو بوه یوک وجوود    است و برای سفید بودن حکم دیگری وجود دا شد برای انسان حکمی

موورد   ةگاه اگر شک در بقوای آن شوود، دو قضوی   ارند و مورد یقین قبلی بودند، آنق دعلدر خارج ت

یقین و مورد شک وجود دارد که یکی نسبت به انسان است و دیگری نسبت به سفیدی و برای هور  

شوود و صودق کوردن     موی شامل هر یک از آنها « لاتنقض»که است یک از آنها استصحاب خاصی 

 .شود میآنها بر یک وجود در خارج، موجب یکی شدن حکم ن

پس همانگونه که دو عنوان طبیعی، مثلاً انسان، و فرد مثلاً زید، چنین هستند، احکام که متعلوق  

ن زید موجوود اسوت،   به عنوان است نیز چنین است، بنابراین وقتی نسبت به وجود انسان که در ضم

موورد   ةبقای انسان، شک حادث شود، دو قضوی یقین وجود دارد و به جهت شک در بقای زید، در 
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پس موانعی از   ،یقین و مورد شک وجود دارد که یکی نسبت به زید و دیگری نسبت به انسان است

ن زیورا یقوین سوابق و شوک لاحوق کوه ارکوا        ؛جریان استصحاب در هر یک از آنهوا وجوود نودارد   

هوا اثور شورعی خواص     جود دارد و اگر برای هر یک از آنا وهدهند، در آن میاستصحاب را تشکیل 

مترتب شود، صرف اتحاد آنهوا در خوارج موجوب کفایوت استصوحاب هریوک از آنهوا نسوبت بوه          

 .(33:  ۴ج 911 خمینی  امام) شود و این مطلب روشنی است میدیگری ن

 .اند تبیین نکردهمیرزا حسن بجنوردی مطلبی در این باره 

 

 حجیت استصحاب کلی نوع دوم (4
ای در ضمن فردی محقق شده است اما از جهتی تردید داریم زیورا   یقین داریم که کلی در این نوع

از بین رفته باشد یا در ضمن  که آیا این کلی در ضمن فرد قصیرالعمر محقق شده تا قطعاً ؛دانیم مین

پس یک طرف تردید مقطوع الارتفواع اسوت و طورف دیگور     . تباقی اس فرد طویل العمر، که قطعاً

 .مقطوع البقاء، لذا تردد در افراد، موجب تردد در بقا و ارتفاع کلی است

پوس از  . بیعوی واقوع شوده اسوت     توان در نعر گرفوت؛ موثلاً   میهای متعددی برای این قسم  مثال

شوک  . گیورد  موی خیوار مجلوس،    اما نه از طریوق  ،ساعتی یکی از طرفین عقد تصمیم به فسخ معامله

کنیم آیا فسخ او مؤثر است یا نه؟ در صورتی که بتوان استصحاب کلی ملکیت را جاری کورد،   می

مثال دیگر اینکه شخصوی یقوین دارد کوه حودثی     . لزوم عقد است ة آنفسخ تأثیری نداشته که نتیج

گورفتن مرتفوع   اما این حدث مردد است میان بول، کوه حودث اصوغر اسوت و بوا وضوو       . محقق شد

حال شخص اقدام به وضو . شود، و میان منی، که حدث اکبر است و پس از وضو هم باقی است می

 أآن، و منشو  یکند، بنابراین شخص یقین دارد به تحقق کلی حدث و شوک دارد در بقوا   میگرفتن 

در ایون قسوم استصوحاب فورد     . داند آیا حدث اصغر بوده یا حدث اکبر میشک هم این است که ن

دانویم قطعواً از    میچون فردی که . شود؛ زیرا نسبت به فرد، ارکان استصحاب تمام نیست میجاری ن

همانوین فوردی کوه احتموال     . بین رفته است، مورد شک لاحق نیست بلکه یقین به زوال آن داریم

دهویم کوه شواید فورد طویول العمور        میدهیم باقی است، یقین به حدوث آن نداریم بلکه احتمال  می

 . د، حال آنکه در استصحاب باید یقین به حدوث و وجود فرد داشته باشیمباش

زیرا ارکوان استصوحاب    ؛اما در اینجا خود کلی به عنوان یک قدر متیقن، قابل استصحاب است

 .در اینجا کامل است
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در صورتی که در این قسم اثر شرعی بر مستصحب بار شوود،  : فرماید میبجنوردی در این باره 

 .(۴۴9:   ج تا بی موسوی بجنوردی) تمام بودن ارکان استصحاب، استصحاب کلی جاری استبه دلیل 

زیورا آناوه در    ،در کلوی نووع دوم، استصوحاب کلوی جواری اسوت      : امام خمینوی نیوز معتقدنود   

در استصحاب کلی قسوم  . مشکوکه است ةمتیقنه و قضی ةاستصحاب معتبر است، وحدت عرفی قضی

با علم به وجود فردی از حیوان، علم به وجود حیوان وجود دارد و و  ،دوم، این وحدت وجود دارد

بنوابراین آن چوه     با شک در طویل العمر بودن حیوان، شک در بقای خود حیوان مورد یقین است،

 .(١۴ و ١٨:  9١٨ خمینی  امام) مشکوک البقا است، همان چیزی است که یقیناً حادث گردیده است

ر، در کلی قسم دوم، استصحاب کلی جاری است اموا بوه دلیول عودم     طبق بیانات هر دو بزرگوا

 .شود میتمامیت ارکان استصحاب، استصحاب فرد جاری ن

استصحاب کلی نوع دوم مواجه با اشکالاتی است کوه هور یوک از اصوولیین در مقوام رد آنهوا       

 :استاین اشکالات و پاسخ دو اصولی فقید به شرح ذیل . اند برآمده

 

 ارد به استصحاب کلی نوع دوماشکالات و (5
که در مورد جریان استصحاب در آن ارائه شد، سوه   میدوم و حک نوعدرخصوص استصحاب کلی 

امام و اصولیین، از جمله  اشکال عمده مطرح شده است که البته ترتیب طرح این اشکالات در کتب

 . میرزا حسن بجنوردی، یکسان نیست

 

 اشکال اول (1-5

زیرا وجود کلی طبیعوی   است؛میان دو فرد است و کلی در خارج متکثرالوجود  متیقن پیشین، مردد

بنوابراین کلوی طبیعوی بوا     . عین وجود فرد است نه اینکه وجودی غیر از وجود افرادش داشوته باشود  

در نتیجوه  . شوود  میآید و به همین دلیل به تعداد وجود افرادش، متکثر  میتحقق هر فردی به وجود 

لذا در مثال دیگر آناه مشوکوک البقواء اسوت،    . یر از وجود حدث اکبر استوجود حدث اصغر غ

                                                                                                                     
یابد و بوا شوک در اکبور بوودن      ز حدث، علم به وجود حدث تحقق میبنابراین در مثال پیشین با علم به وجود فردی ا.  

 .حدث، شک در بقای کلی حدث، مورد یقین است
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مشکوکه که از ارکان استصوحاب   ةمتیقنه و قضی ةمتیقن میان دو حیوان نیست، پس یکی بودن قضی

 .شود میاست، دچار خدشه 

اشوکال  : فرماینود  موی پاسخ امام خمینی به این شبهه براساس قول به وحدت عرفیه است، ایشوان  

ق فقط در صورتی وارد است که بپذیریم از نعر عرف، طبیعی با افراد در خارج متکثرند، آن هم فو

زیرا  ؛در صورتی که استصحاب فرد مردد را خواسته باشیم، نه وقتی که استحصاب کلی را بخواهیم

آناه مورد علم قرار گرفته همان حیوان خارجی معین است که کلی، به وجود آن موجود است، و 

. در بقای همان حیوان معین به وجود آمده است، لذا اشوکالی در جریوان اصول در آن نیسوت     شک

ها چشم پوشی نمواییم، رهوایی از اشوکال ممکون     این است که اگر از وحدت عرفی آن ولی انصاف

 .(١٨: 9١٨ خمینی  امام) نیست

 ةمتیقنوه و قضوی   ةگرو پذیرش وحدت عرفیه میوان قضوی  ی از این اشکال را در یبنابراین امام رها

رسد این است که حتوی بوا پوذیرفتن وحودت عرفیوه بواز هوم         میاما آناه به نعر  .دانند میمشکوکه 

 ةحگووییم، جوایی بورای مسوام     میوقتی از واقعیات سخن زیرا  ؛اشکال عقلی مطرح شده باقی است

دو فرد به دراستصحاب کلی قسم دوم، کلی دوتاست، یعنی دو کلی در ضمن . ماند میعرفیه باقی ن

توان یک کلی فرض کرد و استصحاب را جاری دانست بلکه برای جریان  میوجود آمده است و ن

. کلیوه اسوت   ةجزئیوه، سوالب   ةموجبو  ضضومن ایون کوه نقوی    . استصحاب باید دلیل دیگری پیدا کنیم

ه در ای کو مثال شرعی. رود میشود و با رفتن آن از بین  میبنابراین کلی طبیعی با آمدن فرد موجود 

توان مطرح نمود این است که اگر رطوبتی از شخص خارج شود یقین به کلی حودث   میاین زمینه 

گوید اگور حودث، اصوغر بووده بوا       میحال بعد از اینکه شخص وضو گرفت با خود . شود میایجاد 

لا یمسوه الا  » ةحوال بوا توجوه بوه آیوه شوریف      . وضو از بوین رفوت و اگور اکبور بووده، هنووز باقیسوت       

تواند مس قرآن کند و اشکالی هم کوه   می، اگر استصحاب کلی حدث بکنیم، شخص ن«رونالمطه

اگر بین حودث اصوغر و حودث اکبور از یوک طبیعوت باشوند،         ،وارد شده این است که کلی حدث

استصحاب جاری است؛ اما کلی موجود در ضمن حدث اصغر مباین است با کلی موجود در ضمن 

، نه شک در بقوا  شود می در کلی حدوث موجود در حدث اکبرحدث اکبر، بنابراین شک ما شک 

یوان  شود نباید استصوحاب را جواری دانسوت و حوداقل بایود بورای جر       میو چون شک در حدوث 

 .( 3 و  39 :  9١1 جنوردی بموسوی ) استصحاب دلیل دیگری پیدا کرد
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 یةدن وحدت قضو بر عرفی بودلیلی که »: فرمایند میخصوص وحدت عرفیه درالبته امام خمینی 

ه را یو کنویم کوه موردم خولاف وحودت عرف      موی شود، این است که در عورف مشواهده    میمتیقنه بار 

 .(١٧:  9١٨ امام خمینی )برهان  ةپذیرند مگر با اقام مین

توان با اشاره به ماهیت مهمله و با اسوتناد بوه آن، راهوی بورای رد ایون       میدر پاسخ به این شبهه، 

و بوه   (٨٧  وو ٨1 : 9١١ معفور  )ذات و ذاتیات به تنهایی  ةیت مهمله یعنی ملاحعماه. اشکال ارائه نمود

ضمن اینکه تموام نقوایص از ماهیوت      ،شود میای که حتی اعتبار لابشرط مقسمی هم در آن ن گونه

حال باتوجه به . علم اصول استمهمله دور است و این بهترین مبنا برای موضوع له اسماء جنس در 

تواند در خارج موجود شود و معقول نیست در خارج باشد بلکه  میلابشرط مقسمی ن دانیم میکه این

شود، طبیعت لابشرط هوم در ضومن    میفقط در اقسامز جریان دارد، بنابراین هر فردی که موجود 

حوال چوون کلوی طبیعوی در ضومن افوراد موجوود        . آید که لابشورط قسومی اسوت    میآن به وجود 

در فلسوفه  « الطبیعة تنعدم بانعدام جمیع افرادها»مشوهور   ةبنابراین جمل. شود، لابشرط قسمی است می

شوود و بوا عودم هموان فورد، کلوی        میپذیرفتنی نیست، چون کلی طبیعی با وجود یافتن فرد موجود 

به همین دلیل ابن سینا معتقد است نسبت کلی طبیعی بوه افوراد،   . شود میطبیعی ضمن آن نیز معدوم 

قوول اخیور منسووب بوه     .  متعودد  یابناء متعدد است نه نسبت اب واحد به ابنوا هماون نسبت آباء به 

 ةبنوابراین نقویض موجبو   . رجل همدانی است و باع  شده ابن سینا به رجل همودانی اشوکال بگیورد   

اشتهار : فرمایند میحضرت امام در این باره . کلیه باشد ةجزئیه باشد بلکه باید سالب ةجزئیه نباید سالب

افوراد معودوم    ةشوود و بوا از بوین رفوتن همو      موی مهمله با وجود یک فورد یافوت    ةقضی این سخن که

 .( ١٨ و ١٧: 9١٨ خمینی امام ) شود، تالی فاسد سخن رجل همدانی است می

این است که اگر مقصود رجل همدانی این باشود کوه   امام تبیین سخن رجل همدانی از دیدگاه 

اش این اسوت کوه تموام     ود آن به وجود افراد، لازمهدر خارج برای طبیعی وجودی است غیر از وج

افراد، با وصف کثیر بودنشان، یکی باشند؛ حال آنکوه چنوین اموری مخوالف بوداهت اسوت و اگور        

کوه میوان   اسوت  مقصود او این است که برای طبیعی در خارج، غیر از وجود افرادش وجود خاصی 

                                                                                                                     
 : اعتبارات قسمی ماهیت از این قرار است.  

 ؛(مثل قنوت نسبت به نماز)لابشرط از خصوصیات خارجیه ( الف

 ؛ (مثل رکوع نسبت به نماز)بشرط شیئیت ( ب

 (.سبت به نمازمثل خوردن ن)بشرط لا ( ج
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معتقود شوویم بوه وحودت وجوود      افراد خارجی مشترک است، این هم صوحی  نیسوت مگور آنکوه     

از نعر امام مخوالف بودیهیات    ،که این سخن هم. خارجی که مستلزم وحدت تمام افراد انسان است

اصوالت   ةتنها راه برای اینکه قول رجل همدانی معنا یابد اعتقواد بوه اصوالت ماهیوت بوه اضواف      . است

 .( 1 : ۴ج 911 خمینی امام ) نیستوجود است که آن هم صحی  

اشکال وارد بر کلی نوع دوم از دیودگاه میورزای بجنووردی، قوول بوه وحودت سونخیه         راه حل

باتوجوه بوه اصوالت    : کننود  موی مورد نعر خود را اینگونه تبیوین   ةایشان با ذکر مقدماتی، نتیج  .است

وجود و اعتباری بودن ماهیت و با توجه به اینکه وجود، یوک حقیقوت واحوده ولوی دارای مراتوب      

ی یک وحدت سنخیه بین موجوودات وجوود دارد، در عوین حوالی کوه از حیو        مختلف است؛ یعن

مراتب، دارای تشکیک بوده و در عین وحودت، دارای کثورت و در عوین کثورت، دارای وحودت      

حدث )چون بعد از موجود شدن کلی حدث، بین افراد آن . شود میعقلی فوق برطرف  ةاست، شبه

حوال  . رد؛ که این وحدت منافاتی با کثرت نداردیک وحدت سنخیه وجود دا( اصغر و حدث اکبر

دانیم که بعد از وضو گرفتن و با زوال حدث اصغر، آن وحودت سونخیه از بوین رفتوه اسوت یوا        مین

تووان   میموجود بین افراد حدث داشتیم، استصحاب بقای آن را  ةخیر؟ چون یقین به وحدت سنخی

عی حدث است و حتی اگر یوک فورد از افوراد    جاری کرد؛ چرا که قابل جمع با تمام افراد کلی طبی

 .آن باقی مانده باشد، آن وحدت سنخیه هم باقی است

این وحدت همان است که از آن تحت عنوان موضوع له الفاظ عبادات در باب صحی  و اعوم  

شواید موراد آن   . و الا هر دو وجود شخصی در صورت امکوان انطبواق، متنوافی هسوتند    . کنیم مییاد 

کند کوه معتقود بوود بوه وجوود واحود بورای کلوی          میکه شیخ الرئیس از او حکایت رجل همدانی 

طبیعی، همین مطلب بوده است، که در این صورت در مکوان هوای متعودد وجوود داشوته و قابلیوت       

اتصاف به صفات متضاد را خواهد داشت و اگر این نباشد، شایسته نیست که این قول را به شخص 

:  ج بی تا  موسوی بجنوردی) که از اهل فضل و دانز هم بوده باشدسد به اینقلی استناد بدهیم، چه رعا

 .(۴۴۴ و ۴۴٨

فرمایند بنابر اصالت وجود و اعتبواری بوودن ماهیوت و اینکوه وجوود،       میبه عبارت دیگر ایشان 

یعنی در عین اینکه در سنخیت وجودیه وحدت   یک حقیقت واحد است و مراتب تشکیکی دارد،

                                                                                                                     
 .وحدت سنخیه یعنی یک جور بودن .  

 .ماهیت، حد وجود و اندام وجود است.   
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کنویم،   موی مراتب تکثر دارند، که ما از آن به وحدت سنخیه بوین مراتوب وجوود، یواد      دارند، اما در

یعنی وحدت درعین کثرت و کثرت در عین وحدت، به طوری کوه ایون وحودت در تموام مراتوب      

پس ما قوائلیم کوه بوین تموام افوراد هور نووع از        . وجود جاری است و مخالفتی با کثرت عادیه ندارد

 مثلاً. دارد که این وحدت با وحدت بین افراد نوع دیگر متفاوت است وجود، وحدت سنخیه وجود

پس بین افراد هور نووع،   . بین افراد اسب مغایر است ةبین افراد انسان با وحدت سنخی ةوحدت سنخی

وحدت وجود دارد و تکثر بین آنها به خصوصیات فوردی اسوت و ایون تکثور مغوایرتی بوا وحودت        

 :ن گفت دو نوع وحدت وجود داردتوا میبنابراین . سنخیه ندارد

 .وحدتی که بین تمام مراتب موجود، وجود داردو  

 .وحدتی که بین تمام افراد یک نوع موجود، وجود داردو  

دهنود کوه بوین افوراد      میمیرزا حسن بجنوردی اشکال فوق را اینگونه پاسخ با بیان این مقدمات 

بوالا حودث اکبور اسوت و      ةمرتبو  ،حدث، وحدت سنخیه است و در عین این وحدت، کثرت دارند

کوه یوک نووع    )بنابراین در استصحاب کلی نوع دوم بین تمام افراد حدث . مرتبه پایین حدث اصغر

تبوار  وحدت سنخیه وجود دارد و در عین حال تکثر هم دارنود یعنوی یکوی از آنهوا اع    ( وجود است

شود  میبا این بیان، اشکال وارده رد . حدث اکبر بودن را دارد و دیگری مرتبه حدث اصغر بودن را

شود که اثور   میالبته وقتی استصحاب کلی قسم دوم جاری . توانیم جاری بدانیم میو استصحاب را 

وان اکبور  تو  موی توان گفت مس مصحف بر او جایز نیست اما ن مییعنی در اینجا . شرعی داشته باشد

. دانیم که مثبتات اصوول حجوت نیسوتند    میزیرا از مثبتات آن است و  ؛بودن حدث را نتیجه گرفت

. آن تحصیل وضو برای نماز اسوت  ةتواند کلی حدث را استصحاب کند و لازم میبنابراین شخص 

گوید که باید غسل جنابت هم بکنید؛ زیورا اثور کلوی حودث      میاما استصحاب کلی حدث به شما ن

است که ایون لوزوم از   ( حدث اکبر)شود و وجوب غسل جنابت، اثر حدث خاص  میرآن مترتب ب

شخص علم اجمالی دارد که یا وضوو بور او واجوب     برای اینکه. آید میطریق علم اجمالی به دست 

شده یا غسل جنابت، لذا به مقتضای علم اجمالی باید غسل جنابت کند نوه بوه اقتضوای استصوحاب     

در عین حال کوه استصوحاب کلوی نووع دوم و استصوحاب کلوی حودث جواری          یعنی. کلی حدث

کنود، بلکوه لوزوم     موی شود، لکن این استصحاب حدث، شخص را ملزم به انجام غسول جنابوت ن   می

 .آید میغسل جنابت از طریق علم اجمالی به دست 



 

 

 

 

 

 

 

03  

له
قا

م
 

س
ت ا

جی
ح

ی
مین

 خ
ام

 ام
اه

دگ
دی

از 
ی 

کل
ب 

حا
ص

ت
(

(س  
ی

رد
نو

ج
ن ب

س
 ح

رزا
می

و 
 

ین نوعیه در عین وحدت، کثرت و در عین کثرت، وحدت است و از ا ةبنابراین، وحدت سنخی

چوون بعود از موجوود شودن کلوی       ،شوود  موی عقلی استصحاب کلی نوع دوم برطورف    ةطریق شبه

حدث، بین افراد آن مثل حدث اکبر و حدث اصغر یک وحدت سنخیه وجود دارد که منافواتی بوا   

دانیم که بعد از وضو گرفتن و با رفتن حودث اصوغر، آن وحودت سونخیه از بوین       مین. کثرت ندارد

افراد اسوت، و اگور حتوی     ةتوان کرد؛ چرا که قابل جمع با هم میصحاب بقای آن را رفته یا نه؟ است

نتیجوه اینکوه بوا استصوحاب     . یک فرد از آن نوع باقی مانده باشد آن وحدت سنخیه هم باقی اسوت 

  .را ثابت کرد( اثر لزوم و نه عنوان لزوم)لزوم عقد  ةتوان مسأل میکلی نوع دوم، 

متیقنوه و مشوکوکه پاسوخ دادنود و      ةقضی ةکال را با قول به وحدت عرفینتیجه اینکه امام این اش

 .موجود بین افراد کلی حدث ةن بجنوردی با قول به وحدت سنخیمیرزا حس

 

 اشکال دوم( 5ـ2

شوک در  : کننود  موی بجنوردی دومین اشکالی را که بر استصحاب نوع دوم وارد شده، چنین تقریور  

بنابراین اگر شک در حدوث فرد بواقی  . باقی مانده است بقای کلی، مسبب از شک در حدوث فرد

کلوی علوم پیودا     یبه عدم بقوا  مانده مرتفع شود، به خاطر تعبد به استصحاب عدم حدوث آن، تعبداً

کلی وجود ندارد، و ایون بوه    یبنابراین در عالم اعتبار تشریعی، شکی برای استصحاب بقا. کنیم می

 .(۴۴٨:   ج تا  بی موسوی بجنوردی) دلیل حکومت اصل سببی و مسببی است

به این معنا که  قانون کلی در باب اصل سببی و مسببی آن است که اصل سببی بر مسببی حاکم 

رسد، خواه اصل مسببی موافق  میاست و تا زمانی که اصل سببی جریان دارد نوبت به اصل مسببی ن

کوه اصول سوببی، یوک اصول      علوت اساسوی آن هوم ایون اسوت      . با اصل سببی باشد یا مخوالف آن 

 ةشود، ولی اصل مسببی یک اصل حکمی است و رتبو  میموضوع جاری  ةموضوعی است و در رتب

خر أمتو  ةمتقدم جاری است نوبت به جریان اصل در رتب ةخر است و تا زمانی که اصل در رتبأآن مت

مسبب است از  شود که شک ما در بقا و ارتفاع کلی، میال مطرح ؤبا این مقدمات این س. رسد مین

ن هوم  عمر در واقع حادث شده باشد پس الآال چون اگر فرد طویل. العمر شک در حدوث فرد طویل

                                                                                                                     
تأثیر بودن فسوخ اسوت بلااشوکال     آورد که حجت نیست، اما اثر لزوم که بی در اینجا اثبات لزوم مثبت عقلی پیز می . 

 . (١1 : 9١1 بجنوردی موسوی )است 
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لوی حیووان   ن کالآ کلی حیوان در ضمن آن باقی است و اگر فرد قصیرالعمر حادث شده باشد پوس 

ی کول  الاصول فو  »کنیم؛ چون  میالعدم جاری  ةلالعمر، اصا حدوث طویل ةحال در ناحی. نابود است

ایون اصول ایون اسوت کوه قودر        ةدر نتیجوه لازمو  . «ه و عدمه، عدم الحودوث دحادث شک فی وجو

 .مشترک و کلی هم مرتفع شود، بنابراین دیگر جای استصحاب نیست

میرزای بجنوردی در جواب این اشکال معتقدند که گاهی ما فرد طویل را به تنهایی و جدای از 

جواری   ،دوث آن داریوم کوه در ایون حالوت اصول عودم      کنیم و شوک در حو   میفرد قصیر محاسبه 

گیوریم و اگور شوک در     موی گاهی هم فرد قصیر را به تنهایی در نعر . شود و معارضی هم ندارد می

ولوی گواهی هور دو را در رابطوه بوا هوم نعور        . شود میحدوث آن داشتیم اصل عدم حدوث جاری 

مسلم الحدوث داریم، ولوی شوک   گیریم، یعنی یقین داریم که یک امری حادث شده پس یک  می

داریم که آن امر مسلم الحدوث آیا طویل العمر است تا باقی باشد یا قصیرالعمر است تا نابود شوده  

. کلی، مسبب از شک در حدوث طویول العمور اسوت    یتوان گفت شک در بقا میدر اینجا ن. باشد

لوذا  . معنوی نودارد   ،ای حادث شده و پس از حدوث، فرض عودم آن  چون فرض این است که کلی

جاری کردن  اصل عدم حدوث در یک طرف، ترجی  بلا مرج  است و در هر دو طرف، با علوم  

توان گفوت شوک در بقوا، مسوبب از شوک در حودوث        میپس ن. اجمالی به حدوث سازگار نیست

بنوابراین  « هول قصویر العمور ام کوان طویول العمور ؟      »طویل العمر است بلکه مسبب از این است کوه  

 .(۴۴٨:   ج تا  بی بجنوردیموسوی ) اب کلی قسم دوم جاری استاستصح

فرماینود منشوأ    موی و   گزیننود  موی مام خمینی در رد اشکال مطرح شده، نعر شیخ انصواری را بر ا

باقی است یا آن حیووانی   اشکال مستشکل این شک است که موجود آیا این حیوانی است که قطعاً

ینجا اصلی وجود ندارد که وجود فرد طویل العمر را نفی کند، در ا. از بین رفته است است که قطعاً

 ،شود میزیرا اصل عدم ازلی جاری ن ؛تا به سبب جریان آن اصل، حکم به ارتفاع شک در بقا شود

  (١1:  9١٨ ؛  11 :  ۴ج  911 خمینی امام ) بنابراین اشکال دوم، واض  الفساد است

                                                                                                                     
ارتفاع قدر مشترک از لوازم آن است کوه حوادث، هموان چیوزی اسوت کوه       : استنعر شیخ انصاری در این باره این .   

حادث نشدن، عبارت است از وجود نداشتن چیوزی   ةبله لازم. یقیناً رفع شده و از لوازم حادث نشدن چیز دیگری نیست

تن قودر  که در ضمن آن است؛ چیزی که در ضمن آن وجود دارد همان قدر مشترک در زمان دوم اسوت نوه از بوین رفو    

و میان آنها فرق آشکاری وجود دارد لذا در مثال حدث، گفتویم کوه احکوام عودم     . مشترکی که میان دو چیز قرار دارد

 (911:   جتا  بیانصاری ) شود یجنابت بر آن مترتب م
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در هور  . یحی از شک سببی و مسببی نداشوته اسوت  رسد مستشکل تحلیل صح میبنابراین به نعر 

شوک سوببی و مسوببی تنهوا در     . احتموال عودم   - احتمال وجود؛  - : شکی دو احتمال وجود دارد

موردی است که دو احتمال این شک مستند باشد به دو احتمال آن شوک یعنوی احتموال وجوودش     

در ما نحن فیه، هرچنود  . باشد مسبب از احتمال وجود آن و احتمال عدمز از عدم آن نشأت گرفته

احتمال وجود حیوان، مسبب از احتمال حدوث فرد طویول اسوت اموا احتموال عودم آن، مسوبب از       

پس احتموال  . احتمال عدم حدوث فرد طویل نیست، بلکه مسبب است از احتمال حدوث فرد قصیر

ایون امور آن اسوت     دلیل. وجود کلی، مستند به امری و احتمال عدم آن، مستند به امر دیگری است

. که در چنین مواردی ما یک امر مسلم الحدوثی داریم و علم اجمالی داریم که حیوانی موجود شد

ولی دوران امر بین قصیر یا طویل بودن آن حیوان است؛ نه اینکه تنها در جانب طویول باشود توا موا     

د و وضع مسوبب  شو میجاری  ،سبب، اصل عدم ةم در ناحیییو بگو یک طرفه تصفیه حساب کرده

حتی اگر به فرض بپذیریم که این مورد هم سببی و مسببی اسوت، اموا   . شود میخود روشن ه خود ب

سبب بنا به دلایلی از جملوه   ةیی این است که هرگاه اصل در ناحیباید بدانیم که قانون در چنین جا

. دوم نیز چنین اسوت در کلی قسم . رسد میدر اثر ابتلا به معارض، جاری نشد نوبت به اصل مسببی 

کنند که پس از  میزیرا اصل عدم حدوث طویل با اصل عدم حدوث قصیر تعارض نموده و تساقط 

 . کلی حیوان یا کلی حدث یرسد که در اینجا عبارت از استصحاب بقا میآن نوبت به اصل مسببی 

داننود   موی وارد ننتیجه اینکه هر دو اصولی بزرگوار با تبیین اصل سببی و مسببی، اشکال دوم را 

 .تقریر ایشان متفاوت است ةهرچند نحو

رسد این احتمال نیز وجود دارد که حتی اگر فرض کنیم که در استصحاب کلی قسم  میبه نعر 

الی ؤسم، شکل بیان کرد، برقرار باشد و ما هم آن را بپذیریستدوم، سببیت و مسببیت به نحوی که م

جوا، جریوان استصوحاب در شوک سوببی، موانع جریوان         شود این است که آیا در همه میکه مطرح 

 استصحاب در شک مسببی است؟ 

شوود،   موی در پاسخ به این سؤال باید بگوییم هر شک سببی مانع جریان اصل در شک مسوببی ن 

سوبب شوناخته شوود و ترتوب شورعی در میوان باشود توا جریوان           ةبلکه مسبب باید از احکوام شورعی  

یان استصحاب در شک مسببی باشد، حوال آنکوه در اینجوا    استصحاب در شک سببی، حاکم بر جر

ترتب کلی بر فرد یا ترتب عام بر مصادیق و افرادش، ترتوب عقلوی اسوت و در نتیجوه اگور از شوما       

کنود کوه اصول، عودم      موی شوود و حکوم    میبپذیریم که استصحاب عدم حدوث فرد طویل، جاری 
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ه بوه قوول مستشوکل شوک مسوببی      کلی کو  یحدوث فرد طویل است، در عین حال، استصحاب بقا

شود بلکه باید  میزیرا هر شک سببی مانع از جریان اصل در شک مسببی ن ؛کنیم میاست را جاری 

 .ترتب اثر شرعی در میان باشد تا جریان استصحاب سببی مانع جریان استصحاب مسببی شود

 

 اشکال سوم( 5ـ3

اموا در اینجوا ایون ارکوان تموام       .شوک لاحوق   - یقین سوابق؛   - : استصحاب دارای دو رکن است

 .یستنیست، بنابراین جای جریان استصحاب ن

دانیم قدر مشترک میان افراد، به حسب بقا و عدم بقا، دائر مدار وجود افراد و  میکه توضی  این

اما در کلی نوع دوم فرض این است که فرد کم عمر، یقینواً از بوین رفتوه و پیودایز     . عدم آن است

لعمر است، مورد شک و تردید است که با جریان اصل عودم، حکوم بوه عودم آن     فردی که طویل ا

 .ای وجود ندارد تا استصحاب قدر مشترک شود یبنابراین دیگر کل. شود می

مترتب شدن عدم کلی بور اصوالت عودم پیودایز     : فرمایند میامام خمینی در پاسخ به این شبهه 

استصوحاب کلوی، جوز آثوار شورعی بلاواسوطه        فرد طویل العمر، یک اثر عقلی است نه شرعی و بر

 .(١٧:  9١٨ خمینی امام )شود  میمترتب ن

اصل عدم کلی که در ضمن فورد طویول   »: دارند مینیز در این باره عنوان  منتهی الاصول صاحب

یابد، معوارض هسوتند    میشود با اصل عدم کلی که در ضمن فرد قصیرالعمر جریان  میالعمر جاری 

:   جتوا   بوی  موسووی بجنووردی  ). «رض، تساقط است لذا این اشکال از اصل باطل استاین تعا ةکه نتیج

۴۴٧). 

 

 حجیت استصحاب کلی نوع سوم( 6
توضوی   . بادل افرادنوع سوم عبارتست از اینکه شک در بقا و ارتفاع کلی مسبب باشد از شک در ت

احتمال جانشینی فورد  که کلی نوع سوم در صورتی است که شک در بقای کلی مشروط باشد به این

 :تصور این احتمال به دو صورت است. دیگری به جای فردی که ارتفاعز معلوم است

اینکه هرگاه منشأ شک، احتمال همزمان بودن وجود فرد جانشوین شوونده بوا فورد معلووم      ( الف

موثلاً شخصوی از خوواب بیودار     . ای که احتمال دارد آنهوا در وجوود اجتمواع نماینود     است، به گونه

حال اگر این شوخص وضوو بگیورد، حودث     . با خوابیدن او قطعاً کلی حدث به وجود آمد. شود یم
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آیوا بواز هوم    . رود اما احتمال دارد که قبل از وضوو، از او منوی خوارج شوده باشود      میخواب از بین 

 توان کلی حدث را استصحاب کرد؟ می

حوال  . رد معلووم باشود  اینکه هرگاه منشأ شک، احتمال پیدایز فوردی همزموان بوا زوال فو    ( ب

پدری ولی فرزنود صوغیرش   : مثال برای جوهر. )ممکن است که فرد دیگر از جواهر باشد یا اعراض

بنابراین قطعاً ولایت پدر از جهوت صوغیر بوودن فرزنود     . بوده که هم اکنون فرزند او بالغ شده است

تووان   موی ه شده باشود؟ آیوا   دهیم که آن فرزند همزمان با بلوغ، دیوان میمنتفی گردیده، اما احتمال 

وی یوک موایع سورخ رنوو وجوود      حتو ررفی م: اب نمود؟ مثال برای عرضکلی ولایت را استصح

کنیم، یقین داریم سرخی مایع داخل ررف کم شده است اموا احتموال    میدارد، ما به آن آب اضافه 

شود، آیوا   رنوو دهنوده بوه آن اضوافه شوده با      ةدهیم که همزمان با اضافه کردن آب، کموی مواد   می

 (توان وجود رنو سرخ را استصحاب کرد؟ می

ای از اعراض که دارای  امام خمینی درخصوص مورد اخیر معتقدند اگر احتمال داده شود مرتبه

دیگر تبدیل شود، از موارد کلی نوع سوم نخواهد بود؛ زیرا شخصویت   ةنقص و کمال است به مرتب

بنابراین اگر سرخی زیواد بوه سورخی کوم     . باقی است و عرفاً فرد و هویت آن، در تمام مراتب عقلاً

از نعور عقلوی   . رنو تبدیل شود، تبدیل از کمال به نقص بووده نوه تبودیل از فوردی بوه فورد دیگور       

 ؛حتی از نعر عرف هم تبدیل از فردی بوه فورد دیگور نیسوت    . همانین تبدیلی صورت نگرفته است

سورخی  . ت و شؤونات بورای چیوزی اسوت   زیرا در نزد عرف، مراتب در امثال خودش از قبیل حالا

استصوحاب در چنوین   . پررنو و سرخی کم رنو از حالات سرخی است که ذات آن بواقی اسوت  

البته هرگاه مثلاً علم به وجوب چیزی داشته باشیم و . قسمی، از کلی نوع اول است نه کلی نوع سوم

حباب شده، این کلی نووع سووم   یقین کنیم که وجوب از بین رفته و احتمال بدهیم که تبدیل به است

مغوایرت بوا آن دارد،    و عقلاً زیرا از قبیل تبدیل شدن فردی از طلب، به فرد دیگری که عرفاً؛ است

 .( 3 و  3:   9١٨ خمینی امام )باشد  می

برخی از اصولیین از جمله شویخ انصواری، استصوحاب را در صوورت دوم از کلوی نووع سووم،        

اسوتثنای شویخ   : فرماینود  موی امام خمینی در پاسخ ایون عوده    (. 91 :تا بی شیخ انصاری). ددانن میجاری ن

شود، در موردی کوه از قبیول    میانصاری از اینکه استصحاب صورت دوم از کلی نوع سوم جاری ن

زیرا این مورد از کلی نوع سوم نیست تا  ؛باشد، استثنای منقطع است میسرخی کم رنو و پررنو 

انود،   ین تفصیلی که شیخ انصاری میان دو صورت کلی نوع سوم قائول شوده  بنابرا. از آن استثنا شود
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هم زمانی فردی با فرد دیگر و همزمان نبودنشان، دخوالتی در بواقی بوودن یوا      که اچر ،وجهی ندارد

 .( 3:  9١٨ خمینی امام )نبودن کلی ندارد 

کلوی نووع سووم     ةریک ملاک عرفی به تبیوین دیودگاه خوود دربوا     ةامام خمینی در ادامه با ارائ

پردازند و معتقدند که گاهی عقل و عرف با همدیگر اتفاق دارنود و گواهی عورف موافوق عقول       می

مثلاً نزد عقل، نوع انسانی با تبدیل پذیرفتن افراد و منعدم شودن فوردی از آن و وجوود پیودا     . نیست

اسوت، اگرچوه واحود    کردن فرد دیگر، باقی نیست؛ زیرا این مفهوم ذهنی که بر افراد بسیار صوادق  

ن به حسب دقت عقل، استصوحاب  یبنابرا. کنند میبه تدریج وجود پیدا  آن  است ولی افراد خارجی

زیورا از   ؛فهمد، چنین نیست میاما آناه عرف . کلی انسان که در ذهن موجود است، صحی  نیست

بعضوی دیگور،    نعر عرف، نوع انسان با تبدیل شدن افراد و وجود یافتن بعضی بعود از منعودم شودن   

باشند، اگر چه  میپس عقل و عرف در بقا و عدم بقای نوع پس از تبدیل افراد، مختلف . باقی است

 . در متکثر بودن افراد طبیعت و نوع متفق هستند

کند و کلی  میهای فردی افراد را لحاظ  راز این اختلاف این است که عرف گاهی خصوصیت

شود و گاهی خود کلی را بدون التفات و توجه بوه افوراد و    میطبیعی انسان مورد غفلت عرف واقع 

اما لحاظ عقل دقیق بوده . کند و این خصوصیت عرف است میملاحعه  آنها های فردی خصوصیت

امام خمینی پس از بیان  این مقدمه در خصوص کلی نوع سووم ایون تفصویل را    . و فاقد غفلت است

ه خوود طبیعوت و کلوی شوده اسوت، استصوحاب در آن       در تفاهم عرفی هرجا اکتفا ب: دهند میارائه 

کند و این یعنوی   میاند، بقا و ابقاء صدق ن جاری است و هرجا افراد مورد لحاظ و توجه قرار گرفته

های دیگری که اصولیین در خصووص   لذا تفصیل. منضبط نبودن کلی نوع سوم از استصحاب کلی

انود استصوحاب در آن    چه، در صورت اول که گفتهاند، دائماً چنین نیست؛  کلی نوع سوم ارائه داده

های شخصی باشد، جامع کلی وجوود   جاری است؛ زیرا اگر مورد التفات در نزد عرف، خصوصیت

آناه وجودش معلوم است، فرد است که یقیناً زایل شده، پیدایز مصداق و فرد دیگر  چون ،ندارد

ی کوه وجوودش معلووم اسوت     بنوابراین شوک در آن، شوک در بقوای چیوز     . هم که مشکوک است

لحاظ کرده، استصحاب  آن  های فردی و اگر عرف، خود طبیعی را بدون توجه به ویژگی. باشد مین

یعنوی ایون    ؛اند استصحاب در آن جاری نیسوت  و چه، در صورت دوم که گفته. در آن جاری است

انودن عرفوی،   زیورا در فهمیودن و فهم  . گونه نیست که به طور مطلق استصحاب در آن جاری نشوود 

الفاظ مورد التفات و توجه است که در نزد عرف باقی است و در صورت شک در بقای آن  ةسلسل
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های آن دائماً در حوال زوال   بارد، با اینکه قطره میدر بارانی که از آسمان  ؛مثلاً. شود میاستصحاب 

 ؛شوود  موی  شوند، استصحاب در آن جواری  میاست، اما چون قطره به صورت اختصاصی ملاحعه ن

خمینوی   اموام ) با اینکه از صورت دوم کلی نوع سوم است ،زیرا ارکان استصحاب در آن محقق است

 .(٧  -١  : ۴ج  911 

بنابراین جریان استصحاب در این قسم کلی، از نعر امام خمینی بستگی به وحدت عقلی ندارد، 

هوا نسوبت بوه     لاف کلوی متیقن و مشکوک است و اشکالی در اخوت ة بلکه میزان، وحدت عرفی قضی

ندارد اما ای وجود  برای عرف، ضابطه: فرمایند میهرچند امام خمینی . افرادشان از نعر عرف نیست

عرف این باشد که گاهی مصداق معلوم، چیزی است که به تفصیل یا بوه   ةبعید هم نیست که ضابط

ه نحو اشاره، توجوه  های فردی، حتی ب ای که ذهن عرف به خصوصیت اجمال، یقینی است، به گونه

متیقن کلی، مشترک میوان تموام   برای اینکه شود،  میدر چنین مواردی استصحاب جاری ن ،کند می

کنود نوه بوه     موی ای است کوه عورف بوه قودر جوامع آن توجوه        گاهی هم معلوم به گونه. افراد نیست

 .(39و3۴: 9١٨ امام خمینی ) شود میدر این مورد استصحاب جاری . ها خصوصیت

اینکه امام خمینی در کلی نوع سوم، تفصیلی ارائه دادند که براساس لحاظ عرف نسبت به  نتیجه

در موورد اول، استصوحاب جواری    . شوود  موی های فردی یا قدر جامع میان افوراد تقسویم    خصوصیت

بنابراین از نعر ایشان، جریان استصحاب در کلی نوع سوم منضوبط  . استنیست اما در دومی جاری 

 .به لحاظ عرف متفاوت استنیست و بسته 

میرزا حسن بجنوردی، در باب کلی نوع سوم ابتدا به تبیین ایون کلوی پرداختوه و آن را بوه سوه      

صورت اول این است که از همان ابتدا احتمال وجود یک جایگزین برای فرد . کنند میدسته تقسیم 

همزمان با زوال فردی  یقینی الوجود وجود دارد؛ صورت دوم این است که احتمال وقوع جایگزین

است که در ضمن آن، کلی ایجاد شده؛ صورت سوم این است که فرد جایگزین از مراتوب هموان   

. الوجود است نه اینکه یک فرد متباین باشد البته ممکن است ایون دو از یوک نووع باشوند     فرد یقینی

این عرفی وجوود دارد؛  اول و دوم تب ةبین مرتب - : شود میصورت اخیر نیز خود به دو دسته تقسیم 

 موسوی بجنوردی)ای از مراتب وجود فرد متیقن مقطوع الزوال است  دوم از نعر عرف مرتبه ةمرتب - 

 .(۴۴١:   جتا  بی

جریان استصوحاب کلوی در هور یوک از صوور فووق        ةایشان در ادامه به بیان دیدگاه خود دربار

و دوم استصوحاب کلوی جواری    کننود کوه درخصووص صوورت اول      میپردازند و چنین عنوان  می
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متیقنه عبارت از  ةدر این دو صورت، قضی .زیرا فرد مشکوک و فرد یقینی وحدت ندارند ؛شود مین

« ب»مشکوکه وجود کلی در ضومن فورد    ةاست، حال آن که قضی« الف»وجود کلی در ضمن فرد 

 موان بوا زوال آن  باشود و خوواه همز  « الف»همزمان با وجود فرد « ب»، خواه احتمال وجود فرد است

 .( ۴۴١:   ج تا بی موسوی بجنوردی)

با قول به وحدت سنخیه، بین  ممکن است کسی از مرحوم بجنوردی سؤال کند آیا ممکن است

در اینجا متویقن  : فرمایند میمشکوک و متیقن اتحاد ایجاد کرد؟ ایشان در پاسخ به این سؤال   ةقضی

مشکوکه و متیقنه وجود ندارد  ةن ایجاد هیچ وحدتی بین قضیالوجود یقیناً از بین رفته، بنابراین امکا

 به طور مثال وقتی یقین به وجود شخص زید در خانوه داریوم و قطعواً   . (۴۴3:  ج تا بی موسوی بجنوردی)

دهویم   میحال احتمال . دانیم که او یک ساعت بعد از اقامت در خانه، آنجا را ترک نموده است می

در هر یک از این دو احتموال،  . مان با خروج زید، وارد خانه شده باشدشخص عمرو از ابتدا یا همز

وحدت ندارنود،  ( عمرو)مشکوکه  ةبا قضی( زید)متیقنه  ةو عمرو با هم تباین دارند و قضی چون زید

 . شود میلذا استصحاب کلی جاری ن

فورد مقطووع   اگر : فرماید میمرحوم میرزا  ،صورت سوم از تقسیمات کلی نوع سوم ةو اما دربار

باشود، بوه دلیول عودم تمامیوت ارکوان استصوحاب،         نعر عرفی مبواین فورد محتمول البقوا     الارتفاع از

اما اگر فورد دوم عرفواً   . هرچند که این دو فرد از نعر عقلی واحد باشند. شود میاستصحاب جاری ن

ی اسوت  زیرا ملاک وحدت عرفو . شود میای از مراتب فرد اول باشد، استصحاب کلی جاری  مرتبه

 .(۴۴3:   جتا  بی موسوی بجنوردی) که در اینجا وجود دارد

ط نیست ببنابراین در کلی نوع سوم مرحوم امام خمینی معتقدند که استصحاب در این قسم منض

از نعر ایشان تفصیلی که براساس لحاظ . اند مطلق و دائمی نیست و تفصیلی که اصولیین ارائه کرده

باشود پوذیرفتنی اسوت کوه در      موی دی یا قدر مشترک میان افوراد  های فر عرف نسبت به خصوصیت

بجنووردی   میرزاحسون اموا  . شوود  موی اولی، استصحاب جاری نیست اما در دومی استصحاب جاری 

قائلند که در این نوع کلی، استصحاب فقط در صورت سوم و با مبنا قرار دادن وحودت عرفوی، آن   

 .  شد، جاری است و الا فلااز مراتب فرد اول با هم اگر فرد دوم عرفاً
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 نتیجه گیری
از دید امام خمینی در کلی نوع اول، هم استصحاب فورد و هوم استصوحاب کلوی قابول جریوان        - 

 .آیت الله بجنوردی هم همین نعریه را دارند. است

شود و هر دو بزرگووار قائلنود کوه اگور استصوحاب       میدر نوع دوم، استصحاب فرد جاری ن - 

 .شود میاشته باشد، استصحاب کلی جاری کلی اثر شرعی د

مورد شک در استصحاب کلوی نووع دوم    ةمورد یقین و قضی ةی که به وحدت قضیا خدشه -9

وارد شده، از دید امام با قول به وحدت عرفیه و از نعر میرزا حسون بجنووردی بوا قوول بوه وحودت       

 .شود میسنخیه برطرف 

بنودی ایون قسوم بوه دو صوورت، در خصووص       در کلی نوع سوم، امام خمینی ضمن تقسیم  -۴

تفصویلی کوه براسواس لحواظ عورف نسوبت بوه        . جریان استصحاب در آن قائول بوه تفصویل هسوتند    

از نعور ایشوان، در صوورت اول کوه عورف      . اسوت های فردی یا قدر مشترک میان افراد  خصوصیت

 ،عورف خصوصیات فردی را لحاظ کرده، استصحاب جاری نیست اما در صورت دوم که ملحووظ  

 .شود میقدر مشترک میان افراد است، استصحاب جاری 

بجنوردی نوع سوم را به سه صورت تقسیم کرده و معتقدند در دو صوورت اول کلوی نووع     -٨

اما در صورت سوم با مبنا قراردادن وحدت عرفی، اگر فرد . شود میثال ، استصحاب کلی جاری ن

 .استصحاب جاری است و الا فلاای از مراتب فرد اول باشد،  مرتبه دوم، عرفاً
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